
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ٢٢ه يس جلسه تفسير سور

   

  

  ٢٢رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

أَعينِهِم  و لَو نشاءُ لَطَمسنا علي )٦٥أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ ( الْيوم نختم علي﴿

راطَ فَأَنقُوا الصبتونَ (فَاسرصب٦٦ي ي( ليع مناهخسشاءُ لَمن لَو و ) َونجِعرلا ي ا ويضوا مطاعتا اسفَم هِمتكان٦٧م نم و (

لينذر من  )٦٩كْر و قُرآنٌ مبين (لَه إِنْ هو إِلاَّ ذ ) و ما علَّمناه الشعر و ما ينبغي٦٨نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ أَ فَلا يعقلُونَ (

) رينلَي الْكافلُ عالْقَو قحي ا ويكُونَ ( )٧٠كانَ حلَها مال معاماً فَهدينا أَنأَي لَتما عمم ملَقْنا لَها خا أَنوري لَم ٧١أَ و و (

) و اتخذُوا من دون اللَّه ٧٣) و لَهم فيها منافع و مشارِب أَ فَلا يشكُرونَ (٧٢ا يأْكُلُونَ (ذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم و منه

  ﴾)٧٤آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ (

 طرح بحث معاد در اين بخش ازآيات

و بخشي از آا مربوط به در مكه نازل شد و مطالب محوري سور مكّي, اصول دين است  »يس«چون سوره مباركه 

مقداري و توحيد و وحي و نبوت بود كه گذشت و بخشي هم مربوط به معاد است كه مقداري از مسائل معاد گذشت 

   .شودطرح مي »يس«بخشي از آن هم در پايان سوره که هم فعلاً مطرح است 
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 مهرشدن دهان و شهادت اعضا با مسئوليت انسان 

ها و پاهاي آا با ما سخن كنيم, دستپاسخگويي آا در قيامت, ما دهن آا را مهر ميفرمود در صحنه محاسبه و 

مشخص شد كه مسئول, خود انسان است; يعـني در صـحنه    »اسراء«دهند. در سوره مباركه گويند و شهادت ميمي

اعضـا و جـوارح و   و است شخصِ انسان مسئول  جاکه در آن كنندكنند و از او سؤال ميقيامت انسان را حاضر مي

لَك بِه علْم  يسو لا تقْف ما لَ﴿چنين فرموده بود: اين »اسراء«سوره مباركه  ٣٦هستند. در آيه  »عنهمسئول«جوانح او 

گاهي جمع او را  و گاهي مفرد ،درباره انسان به صورت خطاب ﴾إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً

 سمع و بصر و دلبراي اينكه  ،بعد فرمود چيزي كه علم نداري پيروي نكن ،مخاطب خطاب قرار داد و مكلّف دانست

در تحليل آن آيه  .شودچشم سؤال نمي ويعني از زبان  ؛شوداز آا هيچ سؤال نمي ،تو مسئولي و هستند »عنهمسئول«

مسئول شخص و ند هست ; سائل, مأموران الهي»عنهمسئول«يك  و مسئول داريماشاره شد كه ما يك سائل داريم, يك 

را روي شـخص  » از«در فارسي ما اين كلمـه   .ندباشمی اين اعضا و جوارح و جوانح »عنهمسئول« و مكلّف است

لُونك ئَيس﴿آيد نه روي شخص گوييم از فلان كس بپرس; ولي در عربي اين كلمه روي مطلب در ميميو آوريم مي

لَّةنِ الْأَه١,﴾ع ﴿ وحِيسونِ الرع ك٢,﴾ئَلُون ﴿ حيضِيسونِ الْمع كشـخص   ،اسـت  »عنهمسئول« آن مطلب ٣﴾ئَلُون

از شخص  ؛هستند »عنهمسئول«چشم و گوش و دل  ،سائلي هم دارد. در معاد, شخص مسئول استو مسئول است 

دي؟ اين چشم را در چه راه صرف كـردي؟ ايـن دل را در چـه راه    كنند اين گوش را در چه راه صرف كرسؤال مي

 كنند؛ت كه در معاد از اعضا و جوارح سؤال يسطور نصرف كردي كه اين جمله اخير نياز به توجيه داشت. بنابراين اين

                                                
  .١٨٩. سوره بقره, آيه١
  .٨٥وره اسراء, آيه. س٢
  .٢٢٢. سوره بقره, آيه٣
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ه اينها عليه و هر حرفي ك دهدهمه اينها پاسخ عملکرد هستند و انسان بايد از  »عنهمسئول«آا  ،تنديسآا مسئول ن

  شود. خود انسان مرتكب اين اعمال مي ، چونزنند شهادت است نه اقرارانسان مي

 گويي با توجه به عوض شدن ذرات آن مقصود از اعضا در پاسخ

در دنيا هم  که كند و جزء خود بداند آن بدن انسان استاي كه نفس قبول ست هر ذرهبدن اكدام در جريان بدن كه 

 ؛شودكند چندين بار تمام ذرات بدن او عوض ميدر دنيا كسي كه هفتاد سال يا هشتاد سال زندگي مي ؛تطور اسهمين

در مسائل فقهي گفتند دست مشرك  که هم در مسائل حقوقيو  هم در مسائل فقهي ،ولي شخص همان شخص است

جـوش  نند قبل از اينكه ايـن  بزاگر دست او كه قطع شد به دست كسي كه مسلمان است قطع شد پيوند  ،آلوده است

 ،شد ديگر پاك است انسان مسلماناما وقتي كه گرفت و جزء بدن انسان و دست  ،بخورد و بگيرد اين دست آلوده است

كـرد و   فرارت سال قبل سرقت كرد و يساگر كسي بکه طور است هم همين »يد«درباره قطع  .اين از نظر حكم فقهي

تش تصادف كرد و دست ديگري را به او پيوند زدند و اين دست گرفت و جزء بدن او بعد دس »يد« محكوم شد به قطع

که تواند بگويد نميو براي اينكه دست خود اوست  ،كنندت سال به محكمه آمد اين دست را قطع مييسشد و بعد از ب

بدني را كه نفس ديات هر حدود و چه در طهارت و نجاست چه در مسئله حقوق و  ؛اين دست, دست پيوندي است

ذلك ايـن زبـان را   زند معشود. بنابراين گاهي خود زبان حرف ميبپذيرد و او را سازماندهي كند بدن او محسوب مي

كند شخص است كه اين زبان را به زبان گناه نمي ، چون»تقر«نه  ٤﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴿ دهدگويند شهادت ميمي

معلـوم   ٥دهنـد اينها شهادت مي و كنيمهمه اعضا و جوارح اينها را مهر مي . در اين كريمه كه فرمودكندگناه وادار مي

  شود كه خود نفس مسئول است و در قيامت بايد پاسخگو باشد. مي

                                                
  .٢٤. سوره نور, آيه٤
  .٦٥. سوره يس, آيه٥
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 خواهي در برزخ و علت آن بسته بودن راه عذر

كنم اينـها  كنم يا نابينا مياينها را صاف ميآن دو آيه ديگر هم قبلاً روشن شد كه خدا فرمود اگر من بخواهم چشم 

بعد به اين قسمت رسيديم كه فرمود كساني كه به دوران  ٦قدرت رفتن ندارند, قدرت بازگشت هم ندارند و مانند آن.

فرمود در دوران  »فاطر«در سوره مباركه  .دهندرسند بسياري از اعضا و جوارح خودشان را از دست ميسالمندي مي

اين  ٣٧آيه  »فاطر«سوره مباركه  ؛گوييم ساليان متمادي به شما مهلت داديمخواستند عذري بياورند ما مي پيري اگر

أَ و لَم نعمركُم ما ﴿گوييم بود كه اينها اگر در برزخ يا غير برزخ بخواهند عذرخواهي كنند بگويند ما را برگردان ما مي

﴾ذَكَّرت نم فيه ذَكَّرتروي شما گذاشتيم كه شما  مر طولاني به شما داديم شواهد فراواني هم براي تذكره شما در پيشما ع ي

. بعد از اينكه مسئله معاد را تا حـدودي از ايـن   انجام دهيداين كار را که ولي نشد  ؛به ياد حق بياييدو شويد متذكّر 

  .ـ معاد است  درباره »يس«گرچه بخش پاياني سوره مباركه ـ جهت به پايان رساندند 

  به عدم تعليم سرودن شعر  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) پاسخ قرآن به مت شاعري پيامبر
بعضي  ؛هاي فراواني كردنددرباره قرآن در مقاطع گوناگون افراد متنوع, اهانت ، چوندنگويباز درباره قرآن سخن مي

صلّي االله عليه و آله حر است, بعضي درباره شخص پيغمبرگفتند شعر است, بعضي گفتند كهانت است, بعضي گفتند س)

مجنون است و مانند آن. در قرآن كريم به همه اينـها  معاذ االله ـ   ـگفتند ساحر است, شاعر است, كاهن است   و سلّم)

در سـوره   مثل اينكـه  ،تواند شعر بگويداو اصلاً نميو شعر به او ياد نداديم فرمود ما  ,در جريان شعر ؛پاسخ داده شد

اگر  ،تيسولي او اصلاً اهل نوشتن ن ؛تيسنوشتن عيب ن ,ا بوديسد او نانويستواند بنوفرمود او نمي »عنكبوت«مباركه 

 ،ت ما يادش نداديميسگفتيد اين آيات را خودش نوشته او اصلاً اهل شعر نزديد مياو اهل نوشتن بود شما مت مي

                                                
  .٦٧ و ٦٦. سوره يس, آيات٦
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مثلاً او از که ها كه شبيه شعر است وق است و اهل سرايندگي است و اين حرفبراي اينكه مبادا شما بگوييد او اهل ذ

  ت. يسته آن هم نيسنداديم و شا او ما ياداست؛ خودش گفته 

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) مذمت شعر نبودن آيات نفي کننده آن از پيامبر

چـه اينكـه در سـوره مباركـه      ،بدي اسـت ت كه شعر چيز يسدر صدد قدح شعر ن »يس«اين آيات سوره مباركه 

دليل  و ما كُنت تتلُوا من قَبله من كتابٍ و لا تخطُّه بِيمينِك إِذاً لاَرتاب الْمبطلُونَ﴾﴿ :كه فرمود ٤٨آيه  »عنكبوت«

خط  ـ ط بودنندگي يعني خطايسنو ـ تيسندگي عيب نيسنو ،تيسكتاب عيب ن از رویآورد سواد داشتن و خواندن 

از براي اينكه اگر شما  ،فرمود ما اين چيزها را به شما ياد نداديم ؛تيسروي كتاب خواندن نقص ناز ت, يسنوشتن نقص ن

کتاب از روی  شما اصلاً  گرفتيد توراتو انجيل  ها را ازرفكردند كه حتوانستيد بخوانيد شما را متهم ميروي كتاب مي

ما شما را از راه علم غيب  ، زيرايدهست باخبر انجيلو  توراتولي از اسرار  ؛يديستوانيد بنويتوانيد بخوانيد, خط نمنمي

كنيـد  اعلام  هايشان پنهان كردند ما به شما گفتيم به اينهارا در خانه انجيلو  توراتاينها كه نسخ خطّي  ،باخبر كرديم

﴿صاد متلُوها إِنْ كُنفَات راةووا بِالتقُلْ فَأْت﴾دهيم, خبر مي توراتنديديم از انجيل  نديديم, توراتما كه در عمرمان  ٧قين

ها بيرون بياوريد ببينيد اين حرف ،هايتان هم پنهان كرديددر كتابخانهو ها را شما داريد اين كتاب ؛دهيمخبر مي انجيل از

قُلْ فَأْتوا بِالتوراة ﴿ ،نديديم توراتمر ما اصلاً توانيم كتاب بخوانيم و در تمام مدت عدرست است يا نه؟ ما كه اصلاً نمي

﴾قينصاد متلُوها إِنْ كُنفَات.  

نوشتي ديگران اگر مي و نوشتيخواندي, خط نميفرمود تو قبلاً كتاب نمي ٤٨آيه  »عنكبوت«آنچه در سوره مباركه 

در جريان شعر  و است تو اين وصف را نداريت كه خواندن و نوشتن, نقص يساين هرگز ناظر به اين ن ،كردندشك مي

                                                
  .٩٣. سوره آل عمران, آيه٧
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كردند ما بايد ياد گفتي آا شك ميتو اگر شعر مي ،خواهد بفرمايد شعر گفتن چيز بدي استنمي ،طور استهم همين

   .ت كه شعر بگويييسشأن تو هم نو بدهيم ما كه ياد نداديم 

 » شعراء«در مذمت شاعر غير متعظ بودن آيات سوره 

لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ ٭ ﴿مثل  ،از شعرا مذمت هست نه از شعر ،مذمتي هست »شعراء«يان سوره مباركه اگر در پا

 و هاي اخلاقيت كه درسيسواعظ غير متعظ را مذمت كردن دليل بر اين ن ٨كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ﴾

واعـظ غـير مـتعظ را     ،خواهد بگويد فن اخلاق بد استنمي لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ﴾﴿است هاي اخلاقي بد بحث

كُلِّ واد يهيمونَ ٭ و أَنهم يقُولُونَ ما  أَ لَم تر أَنهم في﴿كه فرمود:  »شعراء«كند. آيات پاياني سوره مباركه نكوهش مي

هايشـان  شاعراني كه به حـرف از به دليل اينكه در همان بخش پاياني  ،كند نه شعر رامي شعرا را مذمت ٩لا يفْعلُونَ﴾

إِلاَّ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات و ذَكَروا اللَّه كَثيراً و انتصروا من بعد ما ظُلموا و ﴿كند كنند به نيكي ياد ميمي

 ينالَّذ لَمعيونَسبقَلنقَلَبٍ ينم وا أَيا مي ١٠﴾ظَلَمذات اقدس الهي در  ؛القائات شيطاني استمعاذ االله ـ  ـگفتند اين آ

 ٭ يلْقُونَ السمع و كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ من تنزلُ الشياطين ٭ تنزلُ علي هلْ أُنبئُكُم علي﴿فرمود:  »شعراء«سوره  ٢٢٠آيه 

ت, از يسنازل شد از سنخ شعر ن (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بنابراين آنچه بر وجود مبارك پيغمبر ١١.﴾أَكْثَرهم كَاذبونَ

ما به او شعر  ،تيست و آن حضرت هم شاعر نيست, از سنخ سحر و كهانت و امثال ذلك نيسسنخ القائات شياطين ن

در چـه   .خوب هم هسـت  شاعرِ ،بد هست چه اينكه اگر شاعرِ ؛هم هستشعرِ خوب  ،بد است شعراگر  .ياد نداديم

شاعرِ غير متعظ مورد  ، بلکهشعر مذمت نشده »يس«چه در اين قسمت از سوره  و» شعراء«بخش پاياني سوره مباركه 

   . مذمت قرار گرفت
                                                

  .٣ و ٢. سوره صف, آيات٨
  .٢٢٦ و ٢٢٥. سوره شعراء, آيات٩

  .٢٢٧. سوره شعراء, آيه١٠
  .٢٢٣ـ  ٢٢١. سوره شعراء, آيات١١
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  کمال بودن نانويسايي و ناگويايي در بعضي از موارد 
شود كمال; يعني جلـوي  سنخ ندانستن كتابت و خواندن بود كه گاهي همين ندانستن مي و ندانستن شعر ازياد ندادن 

ه. عجزشود مميـ نه اينكه آدم حرف نزند, نتواند حرف بزند ـ گيرد گاهي سكوت و حرف نزدن مت و افترا را مي

رب ﴿ن كهنسالي كه الآن در جريان حضرت زكريا(سلام االله عليه) كه به ذات اقدس الهي عرض كرد آيا من در دورا

؟ عيال من هم كه الآن پير است آن وقتي هم كه جوان مشوتوانم پدر مي ١٢إِني وهن الْعظْم مني و اشتعلَ الرأْس شيباً﴾

و  »عـاقر «آن وقتي كه جوان بود  ،يعني نازا ؛»عاقر«است  »عاقر«نه الآن  ١٣عاقراً﴾ و كانت امرأَتي﴿بود عقيم بود 

 .شـوي تواني پدر ميبا همين همسرِ سالمندت  خداي سبحان فرمود تو ١٤»فرماييحكم آنچه تو «اما  ،عقيم و نازا بود

 فرمـود: به بعـد   ٤١ »عمرانآل«آيه سوره مباركه در شوم؟ عرض كرد علامتي هست كه من بفهمم چه وقت پدر مي

خواهي مي ؛آيدمعجزه الهي اين است كه زبانت بند مي و آن آيت الهي ةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاً﴾قالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَ﴿

 .توانيخواهي با مردم حرف بزني نميمي ، اگرنماز بخواني, اطاعت كني, ذكر بگويي, آيات الهي را بخواني زبانت گوياست

فرمود اين كمال  ،كند قدرت تكلّم كمال استن خيال ميگفتن و بند آمدن زبان به حسب ظاهر انسانتوانستن  سخناين 

آيد طليعهٴ تحقّق آن اين سه روز كه زبانت بند مي .آيت الهي استکه شوي شود تا متوجه آن وقت گرفته مي از تو در

كني, با دست اشاره ميانجام بدهي  خواهياگر كاري را مي ثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاً﴾ثَلاآيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ﴿بشارت است 

طـور  آيـد, گـاهي ايـن   با كسي چيزي بگويي زبانت بند ميو خواهي حرف بزني مي ،كنيبا سر و صورت اشاره مي

نظير اينكـه خوانـدن و    ؛ت كه شعر نقص استيساين ن آن شود. بنابراين اينكه فرمود ما شعر يادش نداديم معنايمي

  نوشتن را ما يادش نداديم.

                                                
  .٤. سوره مريم, آيه١٢
  .٥. سوره مريم, آيه١٣
  ».لطف آن چه تو انديشي حکم آن چه تو فرمايي *** در دايره قسمت ما نقطه تسليميم«؛ ٤٩٣. ديوان حافظ، غزل١٤
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  . توانست بنويسد ولی ننوشت...پيامبر که میو  فضيلت استيک نوع خواندن و نوشتن  :پرسش

اما تا آن وقت را وجود مبارك  ،اينكه به مقام نبوت رسيد و حجت الهي تمام شد يك مطلب ديگر استبعد از پاسخ: 

 .ل مضارع هم دلالت بـر اسـتمرار دارد  فعو اين قدرت خواندن و نوشتن نداشت  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

   .چنين نبوديدفرمود شما تاكنون اين

  گوياندفع کننده سخن باطل(صلّي االله عليه و آله و سلّم) نانويسايي و ناخوانايي پيامبر 

﴿﴾هلقَب نلُوا متت تو  توراتگويند اين ميتوانستي بخواني اينها ميشد گفته میتوانستي بخواني, اگر نه اينكه مي ما كُن

اگر بخواهند  ؛گو را بگيرندخواهد جلوي شك افراد باطلمي ،إِذاً لاَرتاب الْمبطلُونَ﴾﴿است را خوانده و آورده  انجيل

ايـن  و تـواني بخـواني   گويند تو كه ميتواند بخواند مياو كه مي ؟شودچطور مي ،گو را بگيرندجلوي شك افراد باطل

اخبـار غيـب را از    ،را نديـديم  توراتفرمايد ما كه خواندي. حضرت مي توراتزني از مي توراتاز  ها را كهحرف

اگر  ،بخوانيدو بياوريد را  توراتت برويد يسها درست نگوييد اين حرفشما مي ،خدا به ما ياد دادکه گوييم مي تورات

تواني فرمود شما نمي .هست شما خوانديد و گفتيد وراتت آوريم درما مي ،بله :گفتنداو سواد خواندن و نوشتن داشت مي

   .إِذاً لاَرتاب الْمبطلُونَ﴾﴿خوانا نبودي و بخواني 

 در آگاهي از علوم اولين و آخرين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) کمال پيامبر

اي سبحان به اينها داد. علـم  خدرا علوم اولين و آخريني كه در جهان امكان هست  ؛ يعنیفوقِ اينها كمالات ديگر

ا باشد و مطلب را بداند يساگر كسي ناخوانا باشد و نانو ؛كمال است نه خواندن و نوشتن, خواندن و نوشتن ابزار است

ت يس ـآدم لازم ن ،ت كه بخوانديسلازم نو كتاب چه نوشته است اين كمال است  ايناگر كسي بداند كه  ،تيسنقصي ن

كمال اين است كه آدم بداند پشـت   ؛تيساين كمال ن ،ز كند ببيند پشت ديوار چه كسي استبا را چشم باز كند يا در

 ،باخبر اسـت » من وراء حجاب«ت, به طور غير عادي يسبيند كرود بيرون ميت. حالا به طور عادي مييسديوار ك
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ر كار كه حالا كتاب بياورند باز اما ابزا ،اين را حضرت داشت که است »و الانجيل توراتبما في ال«آنچه كمال است علمِ 

 ،اگر كسي از كلّ كتاب باخبر است ولو نتواند بخواند .خودش كمال باشداينکه بخوانند اين مقدمهٴ كمال است نه و كنند 

مقدمه كمال است كه انسـان بفهمـد ايـن حقيقـت      ،نوشتن و خواندن !ديسنتواند بنو ،ديسولو نتواند بنو !نتواند بخواند

اگر شعر گفتن  ،يق باخبر است. غرض اين است كه فرمود ما شعر گفتن يادش نداديماحقهمه از هم  انشكه اي تيسچ

معـاذ االله ـ     ـكه ذوق سرايندگي دارد   گفتيد اينكرديد ميداشت شما شك ميميگفتن قدرت شعر و داديم مي او ياد

  .است ها را رديف كردهخودش اين حرف

 ودن شعر بد و خوب وابستگي نقص و کمال شاعر به سر

  است؟ ذم شعر :پرسش

هايي كه نبوت است اگر شعر, شعرهاي بلند, شعرهاي عالي مثل حرف سمت نه, براي اينكه اين كسي كه درپاسخ: 

كَلمة قَالَتهـا   أَصدق«حضرت فرمـود:   »لَا محالَةَ زائلٌ نعيمٍ كُلُ و٭٭٭  ءٍ ما خلَا اللَّه باطلٌأَلَا كُلُّ شي«بيد گفته كه لَ

ةُ لَبِيدمكَل برت و وجود مبارك حضرت بعد از جريان غدير حضرت يسطور بگويد اينكه نقص ناگر اين ،است ١٥»الْع

كن و به صورت رسمي به مردم اعلام به همان طريق شعر را  فرمود بلندشو اين صحنه ١٦حسانامير(سلام االله عليه) به 

  آن قصيده غراء و بلند را ايراد كرده است.او هم آمد و 

  :...پرسش

نوشـته خـوب   و خيال خوب, نوشته بـد  و حرف خوب, خيال بد و شعرِ بد مثل شعر خوب, مثل حرف بد پاسخ: 

نقل  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)از خود پيغمبر من لا يحضره الفقيهبابويه قمي در آخر اما وقتي كه مرحوم ابن ،هست

                                                
  .٢٩٥, ص٦٧. بحارالانوار، ج١٥
  .٨٢٨، ص٢. كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج١٦
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يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ و ﴿گويد همان حكمتي است كه حكمتي را كه حضرت مي ١٧»إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«د كه كنمي

 ،ندهست كوثر يعني برخي از شعرها  ؛»إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«اينكه فرمود:  ١٨من يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً﴾

  ته نباشد كه مثلاً شعر بگويد يا شعر بخواند؟! يسطور باشد چرا براي يك انسان كامل شااگر اين

فرمـود او شـعر    »يس«در بخش فعلي سوره و از شعرا مذمت شده است  »شعراء«بنابراين در پايان سوره مباركه 

خدا ياد ندهد انسان از را اگر چيزي  .كه يادش نداديمهم ما و دهيم ، ما بايد يادش تيسنهم ته او يسشاو گويد نمي

اين  ؛براي اينكه شما شك نكنيد ،تيسته او هم نيسگذشته از اينكه شا و فرمود ما كه ياد نداديم ؟تواند ياد بگيردمیكجا 

اينها مقدمـه كمـال    ،مثل سواد خواندن, سواد نوشتن ؛شعر هم مقدمهٴ كمال است ،نقص است نيست كه شعر اينبراي 

بود و مانند آن, بنابراين  ١٩﴾و علَّمناه﴿علم در وجود مبارك پيغمبر بود  .شودانسان با خواندن و نوشتن, عالم است كه 

مثلاً كسي بايد با تلاش و كوششِ پا به زحمتي بتواند حركت  ؛مقدمات كار بود ،نقصي در حريم وجود آن حضرت نبود

ست اين ديگر نياز بـه حركـت   خودش در حرم ا» طرفةالعين«ولي كسي كه با يك  ؛م برساندكند و خودش را به حر

  گويند ناقص است.اين را نمي ،دست و پا ندارد

  خواستند بنويسند.پيامبر موقع احتضار می :پرسش

و ه آا بگو تو بوحي را ذات اقدس الهي فرمود  هايهمه حرف .مثل تمام موارد ؛كردندجا شايد املا مينه, آنپاسخ: 

هميشه انه  ﴾إِذاً لاَرتاب الْمبطلُونَ﴿شد آن نوشت يا كشف مياگر يك وقت حضرت مي ،نديسنواينها هم مي

  .است اينها را خودش نوشتهمعاذ االله ـ  ـگرفتند كه مي

  کراهت شعر سرايي در ... . :پرسش

                                                
  .٣٧٩, ص٤. من لايحضره الفقيه, ج١٧
  .٢٦٩. سوره بقره, آيه١٨
  .٨٠؛ سوره انبياء, آيه٦٥. سوره کهف, آيه١٩
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روز قبل در  ٢٠﴾إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴿ شعرهاي باطل, شعرهاي خيالي كه ؛آن حرف ديگر استپاسخ: 

فرمود روز جمعه كه مردم جمع است. اشاره شد كه در زمان و مكاني كه جمعيت هستند اسلام جلوي شعر را گرفته 

ي, شوند جاي شعر نيست, به جاي شعر بياييد آيات الهي, معارف الهشوند جاي شعر نيست, مسجد كه جمع ميمي

ها و حالا شعرهايي كه الآن به عنوان مدح و مرثيه در حسينيه ؛براهين الهي را مطرح كنيد و ادعيه الهي, اذكار الهي

 ،اگر هم گفته شد به معني قلّت ثواب است و شود اينها كمال است اينها بعيد است كه مكروه باشدمسجدها گفته مي

  وگرنه اينها چه نقصي دارد.

 مقدمه کمال نه خود آن خواندن و نوشتن 

اين دليل است بر اينكه مقدمات كار در شما حاصل نيست و اصل كار  لاَرتاب الْمبطلُونَ﴾﴿ بنابراين اينكه فرمود:

 ؛اين نقصي ندارد ،كسي كه همه حقايق نزد او روشن است ،اصلاً خواندن و نوشتن براي عالم شدن است .هست

علم براي حضرت حاصل  کهآنچه كمال است خود علم است و ا مقدمه كمال است خواندن, نوشتن, كمال نيست اينه

   .اي ايراد كنيدبراي اينكه مبادا شما اشكال كنيد و شبهه ،جا هم فرمود ما يادش نداديم و شايسته او هم نبوداست. اين

 تبيين ذکر قولي و فعلي در انسان و قرآن 

﴿ما ي و رعالش ناهلَّمما ع غيوبن بينآنٌ مقُر و كْرإِلاَّ ذ وإِنْ ه مستحضريد ياد  ؛اين كتاب منحصراً ياد خداست ﴾لَه

در بخشي از آيات دارد كه چشمان آا به ياد  .گوش به ياد خداست, چشم به ياد خداست ،خدا تنها به زبان نيست

غطاءٍ عن  كانت أَعينهم في﴿ ياد خدا نيستگاهي به و چشم گاهي به ياد خداست که شود معلوم مي ،خدا نبود

شود چشم ياد دارد, گوش كنند معلوم ميبينند يا مرا ياد نميپرده غفلت روي چشم اينهاست اينها ياد مرا نمي ٢١ذكْري﴾

                                                
  .١٨. سوره لقمان, آيه٢٠
  .١٠١. سوره کهف, آيه٢١
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آن ياد خدا  که ياد دارد, اعضا و جوارح ياد دارند. نام خدا بر لب يك نحوه ذكر است, ياد خدا در دل نحوه ديگر است

گاهي به صورت انجام واجبات است, گاهي به صورت انجام مستحبات است, گاهي به عنوان ترك مكروهات است, 

ياد خدا گاهي فعلي است, گاهي قولي است, گاهي در چشم است, گاهي در گوش  ؛گاهي به عنوان ترك محرمات است

اش ياد خداست و جمع كردن و قرآن اول و آخرش, صدر و ساقه كْري﴾غطاءٍ عن ذ كانت أَعينهم في﴿است كه فرمود: 

  جمع مبين. و بين معارف و اعمال و اخلاق است 

  » حي«در تقييد و انذار به » احتباک«استفاده قرآن از صنعت 
در  »رد العجز الي الصدر«اين از باب  لينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ علَي الْكافرين﴾﴿ما اين كتاب را نازل كرديم 

لتنذر قَوماً ما أُنذر ﴿آيه شش آمده است كه اين تتريل عزيز رحيم براي آن است كه  »يس«آغاز سوره مباركه 

حيات منتها انذار در كسي كه  ،فرمايد شما بايد انذار كنيدجا هم مياينو براي انذار آاست  ٢٢﴾آباؤهم فَهم غافلُونَ

اين صنعت را  مطول و امثال مطولكه در  »احتباك«اين صنعت  .بنددرفي ميكسي كه زنده است از انذار شما طَ و دارد

اين است كه چهار امري كه دو به دو مقابل هم هستند  »احتباك«صنعت  ؛ملاحظه فرموديد در قرآن كريم كم نيست

اگر ديگري را  و فهمدبراي اينكه ديگري را طرف مي ،كندي را ذكر ميانسان در بين امور چهارگانه از هر دو مقابل يك

انسان يا زنده است يا مرده, اين يك تقابل; انسان زنده يا مؤمن  .كندبراي اينكه خودش با آن استنباط مي ،ذكر نكرد

سم آن را ذكر دو ققرآن  »احتباك«اساس صنعت گر; در بين اين امور چهارگانه براست يا كافر, اين هم تقابل دي

شود كافر مرده معلوم ميو يكي زنده را, يكي كافر را. خلاصه تقسيم اين است كه انسان يا زنده است يا كافر  :كندمي

 كهفرمود آن ، بلکه»لينذر من كان مؤمناً«نفرمود  دو؛ و يحق الْقَولُ علَي الْكافرين﴾﴿, يك; ﴾لينذر من كانَ حيا﴿است 

شود در فرهنگ قرآن كافر معلوم مي ،كندكه كافر است از قرآن استفاده نميآن و كندن استفاده ميزنده است از قرآ

                                                
  .٦. سوره يس, آيه٢٢
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 .أَموات غَير أَحياءٍ﴾﴿ ،تأكيد آاست غَير أَحياءٍ﴾﴿اين  ١أَموات غَير أَحياءٍ﴾﴿مرده است. در بخشي از آيات فرمود: 

مگر حضرت  ٢،﴾ما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴿فرمود: مي  عليه و آله و سلّم)(صلّي االلهمكرر به پيغمبر .أَحياءٍ﴾

 مردهو ايي كه در قبر خانوادگي هستند آ :فرمود ؟گذاشتهاي خانوادگي منبر ميرفت در قبرستان و مقبرهمي

طور نبود كه اين ٣.﴾إِنك لا تسمع الْموتي﴿يا  ﴾بورِما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُ﴿كند ند حرف تو در آا اثر نميهست

   .كندها اثر نميهاي تو كه در مردهجا سخنراني كنند تا خدا بفرمايد حرفحضرت بروند قبرستان آن

 شنواتر بودن مردگان قبرستان نسبت به انذار پيامبر از کافران 

اما آا كه مرده واقعي هستند فرمايشات  ؛ردند واقعاً مرده بودندكهمان افرادي كه از فرمايشات حضرت استفاده نمي

كساني كه بدر  ،در همين جريان قتلاي بدر كه مشركين را حضرت در چاهي انداختاست، حضرت در آا اثر كرده 

مشركين را پشت ديوار قبرستان گودالي بود كه و ند هست جا مدفوندانند قبرستاني است كه شهداي بدر در آنرفتند مي

تر آن طرفـ اين ديوار هست  ،بايد بين قبرستان مسلمين و مشركين فاصله باشد جايي کهاز آن ـ جا دفن كردندآن

إِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنا «فرمود: و حضرت بالاي چاه رفت  ،جا انداختندمشركين را آنو چاهي كَندند قبرستان 

 متدجلْ وا فَهقحكُمبر دعزنيد؟! فرمود: هاي مرده حرف ميكه به حضرت عرض كردند با اين نعش ٤»ما و» متا أَنم

عما أَقُولُ بِأَسمل مهنا كاملاً مي ٥»مرده قبرستان به آن معنا شنوند و جواب هم دادند و جواب هم مينه خير آدهند. م

طور اين و اين تلقين ميت هم از همين قبيل است ،شنوندكند آا هم ميع ميكند, اسمامعنا واقعاً حضرت اخبار مي

ت, دلداري سشنود, براي او يك تسلّي است, آرامشي اميت ميواقعاً  ،ها باشدكنندهنيست كه فقط براي موعظه تشييع

                                                
  .٢١. سوره نحل, آيه١
  .٢٢. سوره فاطر, آيه٢
  .٥٢؛ سوره روم, آيه٨٠. سوره نمل, آيه٣
  .١٨٠, ص١. من لا يحضره الفقيه, ج٤
  .٣٤٦, ص١٩. بحارالانوار، ج٥
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اي آيهو  ﴾إِنك لا تسمع الْموتي﴿كه دارد شنوند و اما اين آياتي ها به آن معنا يقيناً ميست كه از تنهايي در بيايد. مردها

كه دين ندارد, حيات الهي ندارد, حيات گاهي اند ايندهزنهاي اين نظير مرده ١ما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴾﴿كه دارد 

كند و خوب  ر بردارد, حيات حيواني دارد يا تمام تلاش و كوشش او اين است كه خوب غذا بخورد و خوب جامه د

وقتي حيات  ،آرايش كند اين حيات گياهي دارد يا بخشي از عواطف هم نصيب او شده است حيات حيواني دارد

زنده است و  ،شود مؤمنفرمود انسان يا زنده است يا كافر; معلوم مي .كندهاي الهي در او اثر نميانساني نداشت حرف

لينذر من كانَ حيا ﴿فرمود:  ،همين است ٢﴾لَّه و للرسولِ إِذا دعاكُم لما يحييكُماستجيبوا ل﴿كافر واقعاً مرده است اين 

رينلَي الْكافلُ عالْقَو قحي و﴾.   

 پرداختن به آفرينش حيوان و دلالت توحيدي آن 

در فضاي  ، البتهكنيمنسان درست ميبينيد ما با يك قطره آب گاهي افرمايند ميميو رسند بعد به آيات توحيد مي

است, گاهي  »والدتبال«حيوان گاهي  ؛كنيمانواع و اقسام حيوانات درست مي ،اگر پدر و مادر انسان باشندکه انساني 

»گاهي  و است »وليدبالت»و است  »وليدلا بالت»؛»والدلا بالت اشاره  اسه نوع حيوان است كه در موارد گوناگون به آ

 است پدر و مادر دارند مثل گوسفند و گاو و امثال ذلك, آن حيواناتي كه توليدي »توالد«كه  هاييآن حيوان ست:ا شده

گرچه  ،آيدبعد به صورت جوجه در ميکه گذارند مرغ را در زير پرش ميها كه تخمي مثل اين مرغ»توالد«ند نه هست

الأخره مسئله رحم و امثال ذلك نيست. آن قسم سومي كه نه آن ولي ب ؛ارتباط نيستاز يك نظر بي »توالد«آن هم با 

شود كه شود يا درون يك حبه گندم پيدا ميهايي كه درون ميوه پيدا ميهاي خراطي يا كرمنه اين مثل كرم و باشد

در درون يك ند مثل آن كرم درون گندم هستند كه اگر يك كرم كوچكي هست نظربزرگان گفتند بعضي افرادي كه تنگ

                                                
  .٢٢. سوره فاطر, آيه١
  .٢٤ل, آيه. سوره انفا٢
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اين وقتي بخواهد از آسمان سخن بگويد آن سقف بالاي گندم يا  ١،سيب يا گندم پيدا بشود زمين و آسمان او همين است

ند كه نظير كرم هست نظرقدر تنگها آنبيند. فرمود بعضياز زمين بخواهد سخن بگويد اين پايين را مي ،بيندسيب را مي

ن و زمينشان كلاً يك سانتيمتر بيشتر نيست يا كمتر از سانتيمتر, اين هم يك حيوان سوم درون حبه گندم هستند كه آسما

  است. 

 مندي انسان از آن خلقت حيوانات به وسيله فرشتگان مدبرات امر و ره

اين حيوانات را براي شما اختصاص که جا فرمود به وسيله مدبرات تحت امر ما حيوانات گوناگون آفريديم در اين

به طور تفصيل و ست هاين به طور اجمال در اين قسمت  ؛كندداديم و ملك شما شد و همه نيازهاي شما را اين رفع مي

فرمود شما چه در و به صورت تفصيل بازگو كرد  »نحل«در سوره مباركه  ؛است بيان شده »نحل«در سوره مباركه 

آيه پنج به  »نحل«در سوره مباركه  ،بريدها را ميرههاي ديگر از حيوانات انواع هاي دامداري, چه در بخشبخش

ءٌ و منافع و منها تأْكُلُونَ ٭ و لَكُم فيها جمالٌ حين تريحونَ و حين و الْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دف﴿بعد اين است 

ها گردند اين برهروند و برميها ميتي اين رمهند كه صبح و شام وقهست سرا رفتند آگاهآا كه به رمه ٢تسرحونَ﴾

بينند و اي يكديگر را ميبا يك آهنگ ويژه ؟چگونه ،شناسندهايشان را ميمادرها بچهو  شناسندمادرهايشان را مي

اين حيوانات بارهاي شما را به  :فرمود ٣بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلاَّ بِشق الْأَنفُسِ﴾ و تحملُ أَثْقالَكُم إِلي﴿خواهند شير مي

خودتان  لَم تكُونوا بالغيه﴾﴿رسيد جا ميبرند كه خود شما اگر اين مركوب را نداشته باشيد به زحمت به آنجايي مي

بِشق الْأَنفُسِ إِلاَّ يه لَم تكُونوا بالغ﴿ ،برندهم بارهايتان را ميو برند توانيد اينها هم شما را مياگر بخواهيد پياده برويد نمي

                                                
  .»زمين و آسمان او همان است *** چو آن کرمي که در گندم ان است«گنجوی؛  نظامی .١
  .٦و ٥. سوره نحل, آيات٢
  .٧. سوره نحل, آيه٣
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﴾حيمر فؤلَر كُمبونَ﴾﴿بعد فرمود:  إِنَّ رلَمعما لا ت لُقخي ةً وزين وها وكَبرتل ميرالْح الْبِغالَ و لَ ويالْخ خيلي از  ١و

آگاه شويد. آنچه در سوره  علم شما پيشرفت نكرده كهچون  ،آفريند و شما فعلاً آگاه نيستيدچيزهاست كه خدا مي

تفصيل آياتي است كه در سوره مباركه ـ چون بعدش جريان كشاورزي را ذكر كرد ـ آمده تا حدودي  »نحل«مباركه 

مدبرات ما به اذن ما اينها را آفريدند تا شما و محلّ بحث است و مورد استدلال, فرمود ما اينها را خلق كرديم  »يس«

   .ره ببريد

 دن اسناد آفرينش انسان به خدا اختصاصي بو

تنها درباره انسان است كه آفرينش انسان را به خودش  ،يعني به وسيله قوا و نيروها و مدبرات ما ؛﴾أَيدينا﴿اين 

دستي خدا طبق دو دست بي ٢﴾خلَقْت بِيدي﴿فرمايد چرا سجده نكردي براي كسي كه به شيطان ميو دهد اسناد مي

ابراهيم امام كاظم(سلام االله عليه) چه اينكه از وجود مبارك ابي ٣،»كلْتا يديه يمينالرحمنِ  يمينِ عن«ست رواياتي كه ه

دست و دست راست او راست است  که مؤمن جزء اصحاب يمين است ٤»كلْتا يديه يمين«هم رسيده است كه مؤمن 

است دست چپ  »مالش«غير مؤمن اصحاب ولی  ؛كندهر دو دست اطاعت مي براي اينكه با ،چپ او هم راست است

اما درباره ذات اقدس الهي كه  ؛كندبراي اينكه با هر دو دست گناه مي ،دست راست او هم چپ است و او چپ است

ت را اعمال من دارم جامعي يعني با جمال و جلال, با قبض و بسط, با قَهر و مهر, با اوصافي كه ؛﴾خلَقْت بِيدي﴿فرمود: 

   .﴾بِيدي﴿است نه سخن از  أَيدينا﴾﴿ولي درباره حيوانات سخن از  ؛شودكردم تا انسان پيدا 

                                                
  .٨. سوره نحل, آيه١
  .٧٥. سوره ص, آيه٢
  .٣٢٢، صج الفصاحه. ٣
  .١٢٦، ص ٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٤
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 امر خدا به مطيع بودن حيوانات در برابر انسان و لزوم شکرگزاري از آن 

ما اينها را آفريديم تا نيازهاي شما را  ا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ﴾أَ و لَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدين﴿فرمود: 

افسارش را می تواند يك قطار شتر را يك كودك که بينيد شما مي ؛و نرم قرار داديم »ذلول«برطرف كنند و اينها را هم 

هاي اين اسب .مشكلات شما را حل كندو نرم و مطيع شما قرار داديم كه  »ذلول«فرمود ما اينها را  ،دهدحركت و گيرد ب

فرمود ما  ؛ها هم مثل آا بودند هرگز قابل استفاده نبودنداگر اين اسب که بينيدوحشي كه هنوز رام نشدند آا را مي

از گوشت گاو و گوسفند  ،و ذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم و منها يأْكُلُونَ﴾﴿و نرم و آرام كرديم  »ذلول«اينها را براي شما 

  چرا شاكر نيستند؟!  و لَهم فيها منافع و مشارِب﴾﴿كنيد كنيد, از باربري و سواري اسب و استر استفاده مياستفاده مي

  پرستي و عذاب اُخروي آن اخبار قرآن به ناسپاسي انسان با بت

گاه اينها به ها را ما آفريديم آنفرمود اين همه نعمت است؛مشخص كرده  »نحل«در سوره مباركه  برداري را نحوه ره

و ﴿كنيم شان را براي پاسخگويي احضار ميها را ما در قيامت همهروند كه خود اينها و خود آن بتها ميسراغ بت

اين  لا يستطيعونَ نصرهم﴾﴿اما  ،ونَ﴾لَعلَّهم ينصر﴿به اميد اينكه از كمك آا ره ببرند  اتخذُوا من دون اللَّه آلهةً﴾

عابد و  ؛و هم لَهم جند محضرونَ﴾﴿كنند مشكل خودشان را هم حل نمي ،كنندها نه تنها مشكل آا را حل نميبت

پرستيدند ها را ميپرستيدند يا چوبميو تراشيدند ها را كه ميهمين سنگو آيند شان در صحنه قيامت ميمعبود همه

که آوردند هايي بود كه اينها به صورت بت درهمان سنگ »حجاره«اين  ١؛وقُودها الناس و الْحجارةُ﴾﴿اينها را هم 

اما آن قديسين بشر مثل  ٢،﴾إِنكُم و ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم﴿سوزانيم فرمود اينها را با هم يكجا مي

آا در حقيقت از كار اينها انكار  ،نيستند »محضر«آا  ،يسي و امثال ذلك يا ملائكه آا مستثنا هستندحضرت ع

كاملاً از قديسين بشر و همچنين ملائكه تبري داشتند و در دنيا گفته بودند مثل حضرت مسيح, در قيامت هم  ،كردندمي
                                                

  .٢٤. سوره بقره, آيه١
  .٩٨ياء, آيه. سوره انب٢
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فرمود اينها گداخته  ،چه سنگ و چوب و ديگر و قبيل فراعنههاي ديگر چه از اما بت ،جدا هستند جر واينها متر

مشكل خودشان را حل  لا يستطيعونَ نصرهم﴾﴿ها اين بت و اتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ﴾﴿شوند مي

در يك ستاد احضار ر صحنه قيامت براي پاسخگويي دهمه  ،پرستاين بت و بت ١و هم لَهم جند محضرونَ﴾﴿كنند نمي

 ها در عالَم زياد است و پيروزي از آناين حرف ،شما غمگين مباش :فرمايدبعد به وجود مبارك حضرت مي ،شوندمي

  شماست كه اميدواريم نظام اسلامي براي هميشه پيروز باشد!

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٧٥. سوره يس, آيه١


